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استاد دکتر سید محمدکاظم نائینی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران اشاره
می باشند. ایشان اولین مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی دوره عمومی و نظری سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بوده و از ســال 1357 تا 1361 با ابلاغ شهید بزرگوار محمدعلی 
رجایی)ره( در این سمت منصوب شدند گفت وگو با ایشان می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی برای 

علاقمندان تاریخ آموزش و پرورش به ویژه در حوزه تألیف کتب درسی در ایران باشد.

گو
ت و 

گف
 

 اولین مدیر کل دفتر برنامه ریزی 
 و تألیف کتاب های درسی 

بعد از انقاب اسامی
é اسماعیل باغستانی é غلامرضا حمیدزاده

جناب استاد آقای دکتر نائینی خیلی تشکر می کنیم که در مصاحبه با فصلنامه گنجینه 
سازمان  پیشکسوتان  از  عالی  حضرت  اینکه  به  باتوجه  کردید،  شرکت  دارالفنون 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هستید و در حوزه کتاب های درسی ریاضی مؤلف و 
اولین مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تألیف بعد از انقلاب اسلامی بودید، می خواستیم 
برای بیان تاریخچه سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی و کتاب های درسی ریاضی 
و دفتر تألیف در خدمتتان باشیم. در آغاز گفت وگو خواهش می کنیم لطف بفرمایید و 

کمی درباره زندگی و سوابق آموزشی و مدیریتی خودتان صحبت بفرمایید.
 بسم الله الرحمن الرحيم. من کاظم نائينی دانشيار  بازنشسته دانشگاه تهران هستم ولی 
هنوز تدريس، راهنمايی پايان نامه و مشاوره برای نوشتن رساله دانشجويان را برعهده دارم. 
کلاس درس هم دارم و با وجودی که سال ها از اين جريان گذشته ولی کلاس و شاگردها 
را دوست دارم، حالا نمی دانم دانشجويان نظرشان راجع به من چيست، البته تا آنجا که 
احساس می کنم راضی هستند. فعلاً سرگرم مطالعه و تدريس و راهنمايی و مشاوره پايان نامه 
دانشجويان هستم و تعدادی هم مقالات نوشته و می نويسم. تاکنون 48 مقاله در مجلات 
علمی و پژوهشی به چاپ رسانده ام و در حدود يازده کتاب چاپ شده و تعدادی هم در حال 
ويراستاری ، تهيه ، تأليف و تنظيم دارم که انشاءالله خدا کمک کند به زودی منتشر می کنيم 
و کتاب های مفيدی هستند. کتاب های من بيشتر در زمينه رياضيات و آمار است و مفيد 

استاد، دکترسید محمد کاظم نائینی
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بوده و هستند و حتی يکی دو تا از آن ها برنده جايزه شده است. يکی از کتاب های من 16 
بار تجديد چاپ شده و اين يکی از افتخارات من است که توانسته ام بدين وسيله به فرهنگ 

آموزش و پرورش و دانشگاه کمک کنم.

استاد زمان، محل تولد و تحصیل خود را بیان فرمایید.
 بله، من در 1313 در قزوين متولد شدم. خوب شما می دانيد که آن زمان ايران و جهان در 
چه وضعی بود. تحصيلات ابتدايی ام را با دو سال تأخير شروع کردم به دليل اينکه مدرسه ها 
در شهر ما بسته و هرج و مرج بود. اشغال ايران به وسيله متفقين صورت گرفته بود و مدرسه ها 
آن طور که بايستی فعال نبودند ولی در همان زمان من قرآن را پيش مادرم آموختم. همين 
باعث علاقه مندی من به معلمی شد، چون وقتی وارد دوره ابتدايی شدم به دلايلی که 
به خواندن قرآن مسلط بودم به خواست معلمان مدرسه در آموزش قرآن به دانش آموزان 
همکلاسی و حتی کلاس های ديگر کمک می کردم و اين موضوع شوق من را به معلمی خيلی 
بالا برد و افزايش داد و درصدد معلم شدن بودم. تقريباً می شود گفت که درس هايم را به اين 
صورت می خواندم. دوره ابتدايی را که تمام کردم، آن موقع در نظام آموزش ايران دوره ابتدايی 
و 1سال بود. بعد از دوره ابتدايی،  امتحان نهايی بود و در دوره  شش سال، دوره متوسطه 3، 2 
عمومی هرکس فارغ التحصيل می شد گواهينامه شش ساله ابتدايی را بعد از گذراندن  امتحان 
نهايی می گرفت و افراد مؤظف بودند در اين  امتحانات که سؤال مشترک داشت شرکت کنند. 
من هم شرکت کردم و جزو ده نفر اول شهر انتخاب شدم و اين خيلی برای من مفيد بود 
چون دبيرستان ها پولی بود و من به اين دليل رايگان وارد بهترين دبيرستان شهر قزوين 
شدم و دوره سه ساله اول را گذراندم و دوره دو ساله دبيرستان را نيز در قزوين گذراندم و 
يک سال آخر را نتوانستم در قزوين ادامه دهم به دليل اينکه در قزوين کلاس ششم رياضی 
نبود. به تهران آمدم و وارد دارالفنون شدم. من فارغ التحصيل 1336 رشته رياضی از دارالفنون 
هستم. همکلاسی هايم همه بعداً از افراد سرشناس بودند و تعدادی از آن ها الآن زنده هستند. 
بعد از فراغت از تحصيل آن موقع چون همه شهرها، همه رشته ها را نداشت، وزارت فرهنگ 
)آموزش و پرورش( مصوبه ای را گذراند که هرکس در هر رشته ای که درس خوانده است در 
دانشگاه می تواند در هر رشته ای که خواست  امتحان دهد. مثلاً دانش آموختگان رشته های 
رياضی، رشته پزشکی را انتخاب می کردند. ما دارندگان ديپلم رياضی هر رشته ای را که دلمان 
می خواست می توانستيم  امتحان دهيم. دانشگاه تهران هم بود و برای تمام رشته ها  امتحان 
زمان نبود، يعنی ما می توانستيم در چند تا از دانشکده ها  ورودی گذاشته بود و  امتحانش هم 
 امتحان بدهيم. تعداد فارغ التحصيلان يازده هزار نفر در سطح کشور بيشتر نبود. اين يازده هزار 
نفر  امروز می رفتند پزشکی شرکت می کردند، فردا هنرهای زيبا و پس فردا کشاورزی. من در 

رشته کشاورزی و علوم پايه هم شرکت کردم و در هر دو قبول شدم.
 تحصيل را با علوم کشاورزی در کرج شروع کردم منتها دانشکده علوم هم در رشته 

 کتاب های من 
بیشتر در زمینه 
ریاضیات و آمار 
 است و مفید بوده 
 و هستند 
 و حتی یکی دوتا 
 از آن ها 
 برنده جایزه 
شده است
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وزارت  ماه  يک  از  بعد  خوب  ولی  بودم  شده  قبول  رياضی 
فرهنگ )آموزش و پرورش( اعلام کرد که از بين قبول شدگان 
ورودی  آزمون  با  دبير  به عنوان  را  عده ای  علوم  دانشکده 
می پذيرد. من در آن آزمون شرکت کردم. مزايايی می دادند 
که اين مزايا غير قابل گذشت بود. يعنی همه افرادی نظير من 
از اين مزايا گذشت نمی کردند. مزيت اول دادن خوابگاه بود. 
در  اميرآباد تهران خوابگاه خوبی هم می دادند. هرکس که در 
آن  امتحان قبول می شد تعهد دبيری می داد. تعهد دبيری هم 
اين بود که 5 سال بعد از فراغت از تحصيل در خدمت فرهنگ 
)آموزش و پرورش( به عنوان دبير دبيرستان های رشته خودمان 
باشيم.  امتياز دوم ماهيانه 150 تومان حقوق می دادند. آن 

موقع 150 تومان خيلی بود. برابر حقوق يک معلم ابتدايی به دانشجوی رياضی و دانشجوی 
معلمی ماهی 150 تومان می پرداختند.  امتياز سوم از نظام وظيفه معاف می شديم يعنی 
خدمت در فرهنگ )آموزش و پرورش( را به عنوان نظام وظيفه می پذيرفتند و آن هايی که 
نفرات بالا و ممتاز بودند برای خدمت هر شهری را که دلشان می خواست انتخاب می کردند. 
به عده ای هم لوازم التحرير و کتاب و اين ها را رايگان می دادند،  امتيازات ديگری هم داشت که 
ما را جذب کرد. يکی از  امتيازات عمده اين بود که به ما دو ليسانس می دادند يک ليسانس 
رياضی که من از دانشکده علوم گرفتم و يک ليسانس علوم تربيتی از دانش سرای عالی هم 
زمان گرفتم. تفاوتش اين بود که ما علاوه بر دروس دوره دانشگاهی ليسانس رياضی که در 
دانشکده علوم می خوانديم زير نظر همان استادان، 16 ساعت هم در هفته دروس تربيتی 
می خوانديم. آن موقع نظام واحدی نبود نظام سالی بود. سه سال دوره دانش سرا بود، دروسی 
که می خوانديم روان شناسی عمومی، روان شناسی تربيتی، روش و فنون تدريس و معلمی، 
تاريخ فرهنگ و روش های آموزشی بود و بهترين استادان را هم انتخاب کرده بودند. استادان 
درجه ممتاز، مثلاً استاد محمدباقر هوشيار روان شناسی عمومی می گفت، کتابش هم معروف 
بود و در ايران شهرت داشت. دکتر جلالی روان شناسی تربيتی درس می داد. پروفسور فاطمی 
به ما روش تدريس و تمرين معلمی می داد که بسيار وارد بود. اصلاً خودش برای معلمی در 
پاريس درس خوانده بود. ايشان معلم ما بود. وقتی به کسی می گفت تو معلم خوبی می شوی 
واقعاً می شد. وقتی می گفت تو معلم خوبی نمی شوی، اجازه هم نمی داد که معلم شود. من 
يادم هست به دو نفر از همکلاسان ما ايشان اجازه نداد که معلم شوند، گفت برويد تعهدتان 
را باطل کنيد. پولش را هم بخشيديم شما نمی توانيد معلم شويد. يعنی قدرت تشخيصش 
اين طور بود. من يادم هست، شايد خيلی ها الآن خاطرات دارند اگر زنده باشند. به همکلاسيم 
آقای محمدعلی رجايی گـفت تـو بـهترين معلم ايران می شوی و همين طور هم شد. از نظر 
معلمی و دانش رياضی آقای رجايی خيلی بالا بود. هر دبيرستانی که ايشان می رفت جا 

 هم زمان
 یک لیسانس ریاضی 

از دانشکده علوم 
گرفتم و یک لیسانس 

علوم تربیتی از 
دانش سرای عالی
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می افتاد، شهرت پيدا می کرد. ايشان را پروفسور فاطمی تشخيص داده بود به آقای واعظيان 
گفتند تو معلم خوبی می شوی که ايشان اينجا مدتی رئيس سازمان کتاب های درسی شد. 
آقای عيسی صديق تاريخ فرهنگ به ما درس می داد. دستيارش هم آقای راسخ بود که هر 
وقت ايشان نمی آمد آقای راسخ می آمد و تعليم می داد. آقايی بود به نام اديب سلطانی که 
روش تدريس درس می داد، آقای دکتر علی بصيری بهداشت تن و روان تدريس می کرد. ما 
16 ساعت در هفته دروس تربيتی می خوانديم. 3 سال ونيم طول کشيد و مجموع اين ها باعث 
شد که يک ليسانس علوم تربيتی هم به من دادند. اين هم يکی از  امتيازات دانش سرا بود. اين 
بود که من کشاورزی را رها کردم و آمدم دانش سرای عالی و دانشکده علوم و دو تا، ليسانس 
گرفتم و معلم شهر خودم شدم، چون جزو شاگردان ممتاز بودم قزوين را انتخاب کردم که 
محل تولدم بود و البته اصرار بود که من را به زنجان ببرند. زنجانی ها آمده بودند که من را به 
اسم می خواستند ببرند ولی من نرفتم. دبير قزوين شدم و همان سال اول هم به دليل اينکه 
آمادگی کامل داشتم، موفق شدم. )اساساً دانش سرا افراد را برای معلمی کاملاً آماده می کرد( 

سرکلاس لنگی نداشتيم. به ما خوب آموزش داده بودند که چه کنيم.
کتاب های درسی آن موقع به اين صورت نبود که يک جايی باشد و کتاب های درسی 
را بنويسند و منتشر کنند. در دفتری که بعدها به سازمان پژوهش و برنامه ريزی درسی 
تبديل شد برنامه درسی را تنظيم می کردند که مثلًا در کلاس ششم رياضی، جبر و 
مثلثات و چه چيزهايی بايد تدريس شود. برنامه اش را به معلمان می دادند و برنامه در 
سطح شهر پخش می شد. معلمان يا مؤلفانی که ورزيده بودند اين برنامه را می گرفتند و 
براساس آن 2، 3 نفر با هم کتاب می نوشتند. مثلًا کتاب فيزيک را رضا قلی زاده و رهنما 
نوشته بودند يا کتاب های رياضی را موسی آذرنوش و چندنفر از استادان ايرانی معروف که 
اسامی آن ها را يادم نيست، می نوشتند. بعد اين کتاب ها در شهرستان ها پخش می شدند. 
نماينده می فرستاند کتاب ها را در جرايد تبليغ می کردند. ما براساس کتاب هايی که ورق 
انتخاب می کرديم و اين يک حسن داشت.  اما کنکور  اين ها کتاب را  از بين  می زديم 
انگار  را دچار مشکل کرد، چون سؤالاتی که مطرح می کردند  اين کتاب ها  سراسری، 
مربوط به يک کتاب ديگری بود يا در يک کتاب نبود و در کتاب ديگری بود که در بين 
شاگردان سروصدا ايجاد می کرد. خوب در دوره ما کنکور خيلی راحت بود. عرض کردم 
يازده هزار نفر  امروز در پزشکی شرکت می کردند و فردا همين تعداد در رشته مثلًا علوم 
انسانی شرکت می کردند. ولی خوب اين کنکور به صورت فردی بود و وقتی دانشگاه ها 
زياد شد در سال 45ـ44 کنکور سراسری شد و کتاب ها هم ديگر يکنواخت شده بود.1 

اين جريان آموزش آن موقع بود.

1. تا دهۀ 1340ش. به واسطۀ تعداد محدود دانشگاه ها و شمار کم متقاضيان ورود به دانشگاه ، پذيرش دانشجو به شيوه ای متفاوت مانند 
مصاحبۀ علمی و امتحان به صورت جداگانه توســط هر دانشــگاه يا حتی دانشکده انجام می گرفت؛ اما پس از تأسيس وزارت علوم و 

آموزش عالی، نخستين کنکور سراسری ايران، روز 15 مرداد 1348 با شرکت 47 هزار و 703 داوطلب برگزار شد.

کتاب های درسی آن 
موقع به این صورت 
نبود که یک جایی 
باشد و کتاب های 
درسی را بنویسند 
و منتشر کنند. در 
دفتری که بعدها به 
سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی درسی 
تبدیل شد برنامه 
درسی را تنظیم 
می کردند
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جناب استاد فرمودید که دیپلمه دارالفنون هستید، از آن کلاس ها و اساتید آن دوره 
کسی را به خاطر دارید؟

 بله بيشترين خاطرات من در دوره مدرسه دارالفنون است. در زمان ما دارالفنون مدرسه ای 
بود که وزارت )آموزش و پرورش( اين مدرسه را آماده کرده بود که دانش آموزان ممتاز 
شهرستان ها را بپذيرد. آن هايی که در شهرستان ها دارای استعداد هستند و خوب درس 
می خوانند به تهران بيايند و در اين دبيرستان درس بخوانند، البته دبيرستان های خوب 
زياد بود. من و  امثال من از اين رو آمديم اينجا چون در شهر ما رشته رياضی نبود. ثبت نام 
در دارالفنون سخت هم بود. ثبت نامش چند روز طول می کشيد. هر روز صبح می رفتيم 
آن جا جلوی دارالفنون خيابان ناصرخسرو صف می بستيم تا نوبت من شد و داخل رفتيم. 

وقتی مدارک و معدل من را ديدند بلافاصله من را ثبت نام کردند. )سال1336(

مدیر آن موقع چه کسی بود؟
 مدير آن موقع آقايی بود متشخص و مهربان الآن اسم او به خاطرم نيست ولی معلمانش 
آقای دکتر موسی آذرنوش معلم رياضی معروف، دکتر حسنی، ترسيمی و رقومی درس 
می داد و دکتر آدميت کتاب معروفی را در حوزه ادبيات نوشته بود. و معلمانی که نويسنده 
کتاب درسی بودند مانند: رضا قلی زاده و رهنما و اين ها کلاس های خيلی خوبی داشتند. 
آقای آذرنوش خيلی سخت گير بود. يکی از کارهايش اين بود که اگر يک درسی را که می داد 
و شاگردی ياد نمی گرفت به او اخطار می کرد که بار دوم اگر بلد نباشد از مدرسه اخراج 
می شوی ولی هيچ کس از مدرسه اخراج نشد. چند نفر از ترس آذرنوش مدرسه را عوض 
کردند و به مدرسه ديگری رفتند. اين بود که همه شاگردان کلاس خوب بودند. من يادم 

در زمان ما 
 دارالفنون 
مدرسه ای 

بود که وزارت 
آموزش و پرورش 

این مدرسه را 
آماده کرده بود که 
دانش آموزان ممتاز 

شهرستان ها را 
بپذیرد
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هست که همه در دانشگاه ها همان سال اول قبول شدند چون شاگردهای ممتازی بودند. 
مدرسه شهرت هم داشت از اين نظر، بعضی ها متهم می کردند که طراحان سؤال کنکور 
اين آقايان هستند. به خاطر اين است که فارغ التحصيلان دارالفنون همه در دانشگاه قبول 
می شوند. مثلًا آقای دکتر کوشا معلم شيمی بود بعد هم که مدرسه دولتی ملی داير شد، 
اين ها هر کدام يک گروه مدرسه تأسيس کردند. گروه آذر که توسط آقای آذرنوش تأسيس 
شد خود آقای کوشا، آقای شهرياری آقای دکتر  امامی که استاد دانشگاه بودند اين ها بعدها 
خودشان دبيرستان خوارزمی و مدرسه )آموزشگاه( مرجان را تأسيس کردند. اين ها استادان 
دارالفنون بودند که پخش شدند. دارالفنون آن موقع خيلی هم شهرت داشت. همه افتخار 

می کردند که در دارالفنون ثبت نام کنند و از دارالفنون فارغ التحصيل شوند.

استاد همکلاسی های شما چه کسانی بودند؟
 همکلاسی ها، يکی شان آقای دکتر ديانی بود که استاد دانشکده کشاورزی شد. يکی آقای 
لامع بود که او هم استاد دانشگاه کشاورزی )استاد تغذيه( شد. آقای مهندس درکی بود 
که از مهندسين خيلی معروف بود. در دانشگاه تهران و سازنده ساختمان آتی ساز بودند. 
و بيش  عده خيلی زيادی هم از اين ها از سرشناسان بودند که به خارج از ايران رفتند و کم 

حتی عکس های اين ها را هم دارم که در دارالفنون به اسم اين ها را می شناسم.

یکی از همکلاسی های شما شهید رجایی است از ایشان چه خاطراتی دارید؟
 سن شهيد رجايی يک سال بيشتر بود. تولد ايشان 1312 بود من 1313. ايشان معلم 
خيلی خوبی بودند. من با ايشان در دارالفنون همکلاس نبودم ولی ايشان کلاس های چهارم، 
پنجم و ششم را در شبانه خزائلی درس می خواند که در خيابان 
مخبرالدوله نرسيده به بهارستان بود و تمام معلمان دارالفنون 
نهايی شرکت کرده و  با هم در  امتحان  آنجا درس می دادند. 
در دانشکده علوم دانشگاه تهران با هم قبول شديم و همکلاس 
بوديم. همکلاسی خيلی خوبی هم بودند. برای همه شاگردان 
خوب بودند برای من همشهری خوبی هم بودند. وقتی ايشان 
وزير شدند تعدادی از همکلاسی های خودش را که در دانش سرا 
بودند و شاگردان خوبی بودند به وزارت خانه دعوت کرده و به 
کار گرفتند. مثلًا آقای واعظيان از هم کلاسی های خوب آقای 
رجايی بود که رئيس چاپ و انتشار کتاب های درسی شد. آقای 
رجايی تعدادی طرح در آموزش رياضی داشتند که می خواستند 
اجرا کنند. مثلًا تناسب را به يک شاگرد ابتدايی چگونه بايد 
آموزش داد که او بتواند ياد بگيرد اصلًا چطور برايش قابل درک 

دارالفنون خیلی هم 
شهرت داشت. همه 
افتخار می کردند 
که در دارالفنون 
ثبت نام کنند 
و از دارالفنون 
فارغ التحصیل شوند
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است. اصلاً روان شناسی می خواهد. استفاده از مثال های عينی مدنظرشان 
بود به طور مثال تعداد روز را در تعداد کارگر و کارگر را در پول ضرب کرد 
تناسب بايد ببنديم. معنی اش چيست؟ چطور کودک متوجه شود که کارگر 
را چطور در پول ضرب کند، پول را چطور در روز ضرب کند تا به جواب 
برسد. اين راه و روش دارد بنابراين آموزش رياضی در هر موضوعی روش 

می خواهد. طرح ديگر ايشان استاندارد کردن آموزش رياضی بود.

 استاد نائینی استاندارد کردن در ریاضی از سایر علوم شاید آسان تر 
باشد اگر بخواهیم در حوزه هایی مثلًا ادبیات یا دینی یا اخلاق، این ها را 

اجرا کنیم باید چه کار کرد؟ 
 اين کار شدنی است. ما مسئله ای را خيلی بزرگش می کنيم. مسئله ساده تر 
از آن است که فکر می کنيم. وقتی موضوع را خيلی بزرگ می کنيم از دست 
ما خارج می شود. مثلاً ما در جلسات تغيير بنيادی نظام بوديم، می گفتند 

که ما بايد شنا کردن را آموزش دهيم و دانش آموزان را برای انقلاب اسلامی آماده کنيم. 
يکی می گفت نه برای اداره کشور  ايده آل آماده کنيد. يکی می گفت نه برای نهضت  امام 
خمينی )ره( آماده کنيد و يکی می گفت نه برای ظهور امام زمان )ع( آماده کنيم. من گفتم 
آقا فعلًا همين الآن تا نهضت امام خمينی )ره( آماده اش بکنيد، آن موقع بنشينيد فکر کنيد 
قدم  که چطور بايد برای اهداف بالاتر آماده کرد. الآن ما اشکال داريم. من می گويم که قدم به 
بايد جلو رفت. شما اول از استاندارد کردن يک علم نمونه داشته باشيد مثلًا رياضيات که 
آسان است، بعد به استاندارد کردن ساير علوم بپردازيد. در رياضيات سه مسئله در جهان 
وجود دارد. ما روی سه مسئله بايد کار کنيم که خيلی کار نکرديم. اول: مسئله روان شناسی 
در آموزش رياضی است. همين که من الآن به شما گفتم آموزش در کمترين زمان به طوری 
که دانش آموز، مفهوم را درک کند، مفهوم رياضی را نمی شود حفظ کرد. دوم: عمومی کردن 
رياضيات است، اگر کسی در دنيا رياضيات بلد نباشد، بی سواد است. رياضيات زبان طبيعت 
است، طبيعت با زبان رياضيات با شما صحبت می کند. اين رياضيات بايد عمومی باشد و 
مخصوص يک عده رياضی دان نباشد، مخصوص همه باشد و همه به اندازه کافی رياضيات 
بلد باشند همانطور که هرکسی به اندازه کافی بايد سواد داشته باشد، سواد بعدی اين است 
که بايد رياضی را بلد باشی، زندگی ات را بايد حساب کنی. اکثر آلزايمرها برای کسانی است 
که رياضيات نمی دانند. يکی ديگر استاندارد کردن آموزش است. برای چه مغزها يا ذهن ها 
را پر می کنيد که ديگر هيچ جايی نداشته باشد. اعتقاد ما اين است راجع به چيزهايی فکر 
کن که در مغزت می گنجد. اين يک جمله رياضی است. »کانتور« در نظريه مجموعه ها يک 
مجموعه ای تعريف کرد به نام مجموعه عمومی )Universal set( شما شنيده ايد، اسمش 
را U گذاشت مجموعه جهانی، مجموعه ای که تمام اشياء جهان آفرينش در آن است. 

 شهید رجایی معلم 
خیلی خوبی بودند. 

من با ایشان در 
دارالفنون همکلاس 
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مجموعه به اين بزرگی سؤال های زيادی را به وجود آورد. پارادوکس های زيادی درست 
شد. به او گفتند خود اين مجموعه U که تو درست کردی چيست، آيا او هم يکی از اشياء 
جهان طبيعی است؟! اگر باشد پس عضو U است، يعنی خودش جزء خودش است؟! اگر 
می گفت هست، ثابت می کردند که نيست، اگر می گفت نيست، ثابت می کردند که هست. 
سؤال ديگر آيا از اين مجموعه بزرگتر هم هست؟ گفت نه. گفتند چرا؟ زيرمجموعه هايش 
را تشکيل بده، زيرا مجموعه هايش از يک بيشتر هستند ... به هرحال سؤالات زيادی مطرح 
شد. بعد  هانری بو آشکار گفت که يک چيزی بگو که در مغزت بگنجد. وقتی که چيزی در 
مغزت نمی گنجد به چه دردی می خورد. اين حرف که زده شد رياضيات دگرگون شد همه 
چيز عوض شد.  امروز رياضيات روان و استاندارد است. مسئوليت استاندارد کردن رياضيات 
بر عهده انجمن رياضی آمريکا زير نظر کنگره رياضی دانان جهان است و آنها هم به جايی 
رسيدند و کتاب هايی منتشر کردند که ايران از آن چندان بهره مند نشد. مسئوليت کار روی 
روان شناسی آموزش رياضی به عهده فرانسه گذاشته شد و کارهايی صورت گرفت که ايران از 
آن چندان بهره مند نيست و مسأله عمومی کردن رياضيات به عهده انگلستان گذاشته شد و 
کارهايی کردند که به دليل هزينه و مسائل سياسی در اين زمينه هم ما بهره چندانی نبرديم. 
حالا که رياضيات استاندارد شد. اين همه کار داشت، هزينه داشت، متولی داشت. کنگره 
رياضی جهان دنبال آن بود در مورد ساير دروس تاريخ، جغرافيا، ادبيات، فيزيک و شيمی و 
حتی تعليات دينی چه کار بايد کرد؟ اول متولی استاندارد کردن اين ها کيست و چه نهادی 

بايد اين مسئوليت ها را بر عهده بگيرد.

استاد در خصوص دوره مدیریت خودتان در سازمان پژوهش بفرمایید این سازمان از نظر 
ساختار چگونه بود و مدیران آن زمان در سازمان چه کسانی بودند و حضرت عالی چه اقدامات 
اساسی انجام دادید. همچنین راهبردهای اساسی آموزش و پرورش قبل و بعد از انقلاب 
اسلامی را بفرمایید و خاطراتی را از دوران مدیریت تان در سازمان پژوهش بیان بفرمایید.

 من در دوره کارشناسی ارشد 8 واحد برنامه ريزی آموزشی خوانده بودم و اين را آقای رجايی 
می دانست. حتی در سال1353 که قصد داشتم از آموزش و پرورش به دانشگاه تهران منتقل 
شوم معاون برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش به من پيشنهاد کرد که دفتر برنامه ريزی 
درسی را اداره کنيم. آن موقع مدير دفتر آقای معيری بود. يک روز پيش ايشان رفتم گفتم به 
من پيشنهاد کرده اند که نزد شما بياييم، نظر شما چيست؟ ايشان گفت من خودم پيشنهاد 
کرده ام، من قصد دارم به دانشگاه منتقل شوم به من گفته اند يکی را به جای خود معرفی کن و 
من هم تو را معرفی کردم. گفتم پس شما دانشگاه را به اينجا ترجيح می دهيد من هم دانشگاه 
را به اينجا ترجيح می دهم. آن روز آقای معيری مرا به دفاتر برنامه ريزی و گروه های تأليف در 
رشته های مختلف درسی )آموزش و پرورش در خيابان ايرانشهر( برد و به کارشناسان معرفی 
کرد آن ها همه مرا می شناختند ولی من موافقت نکردم و به دانشگاه تهران منتقل شدم و در 

  ریاضیات 
 زبان طبیعت 
 است، طبیعت با 
زبان ریاضیات با 
شما صحبت می کند
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دانشکده کشاورزی کرج دستيار دکتر خواجه نوری شدم به تدريس آمار و احتمال و رياضی 
پرداختم. تا انقلاب اسلامی آغاز شد. وقتی آقای رجايی وزير شد مرا به وزارت آموزش و پرورش 
احضار کرد و خواست که مديريت دفتر برنامه ريزی و تأليف وزارت آموزش و پرورش را بپذيريم. 
رفسنجانی نيز  در آن جلسه آقايان شهيد بهشتی، شهيد باهنر، موسوی اردبيلی و هاشمی 
حضور داشتند و گفتند حکم رسمی شما شش ماه ديگر صادر می شود الآن به شما نامه ای 
می دهيم که آزادانه در دفاتر و واحدهای آموزش و پرورش رفت و آمد و برنامه ريزی کنيد تا 
در مورد اصلاح و بازنگری برنامه ها و کتاب های درسی چه بايد کرد. آن زمان وقتی بود که 
دانشگاه ها بسته شده بود و من توانستم بهترين استادان را در رشته های مختلف دانشگاهی در 
آموزش و پرورش به کار بگيريم و برای همه آنها از وزير حکم بگيريم. تقريباً بيست و يک کميته 
تخصصی تشکيل شد. من هم به عضويت شورای عالی آموزش و پرورش پذيرفته شدم که در 
هر جلسه گزارش کارها را به آن شورا ارائه می دادم و دستور العمل های کاربردی را دريافت 
می کردم. کم کم کار کميته های تخصصی به ثمر نشست. بيش از 720 عنوان کتاب درسی 
را اصلاح ، بازنويسی و تکميل کرديم که کار بزرگی بود. کميته تخصصی رياضی که من هم 
عضوش بودم کار بسيار جالبی کرد. کل کتاب های رياضی ابتدايی را عوض کرد و منطبق 
با اهداف انقلاب اسلامی اصلاح شد و به تأييد شورای عالی آموزش و پرورش رسيد و دستور 
چاپ و انتشار يافت. شايع بود که در منطقه کتاب های رياضی ايران بهترين است. وقتی 
برنامه ريزی به دوره راهنمايی و متوسطه رسيد متأسفانه دانشگاه ها باز شدند و استادان به 
دانشگاه بازگشتند. حتی به من هم اجازه ماندن در آموزش و پرورش را ندادند و به کلاس های 

درس دانشکده علوم بازگشتم.
آن دوسالی را که استادان ممتاز دانشگاه ها با آموزش و پرورش در برنامه ريزی و تهيه 
و تأليف کتاب های درسی رايگان کار می کردند می توان دوران طلايی برنامه ريزی درسی 
آموزش و پرورش ناميد. آن دو سال من خيلی پر کار بودم در تمام جلسات همه کميته ها 
شرکت می کردم و نظر و راهنمايی های اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را به کميته ها 
منتقل می کردم. بعد از بازگشايی دانشگاه ها بعضی از استادان قول دادند که به همکاری 
خود با آموزش و پرورش ادامه دهند ولی به قول خود عمل نکردند. کم کم اختيار کتاب های 
درسی دست چند کارشناس افتاد که آنها نيز سلايق خود را بر کتاب ها حاکم کردند و به نظر 

کميته های تخصصی و ضوابط بين المللی نوشتن کتاب درسی عنايتی نکردند.
در مورد راهبردهای اساسی آموزش و پرورش فعال می توان از روی محتوای کتاب های 
درسی به خصوص دوره ابتدايی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مطالبی را به روشنی درک کرد. 
اين کتاب ها در کتابخانه خيابان ايرانشهر وجود دارد. بحث مهمی ملاحظه می شود اين است 
که در کتاب های درسی قبل از انقلاب اسلامی سخن از دين و ضرورت دين شناسی، اسلام و 

شيعه و زندگی امامان خبری نبود.
قبل از انقلاب اسلامی کارشناسان و مسئولان کتاب های درسی دائم با خارج در رفت و آمد 

من در دوره 
کارشناسی ارشد 8 
ساعت برنامه ریزی 

آموزشی خوانده 
بودم و این را آقای 

رجایی می دانست
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بودند. هر تغييری که در برنامه های درسی خارج به خصوص آمريکا رخ می داد بلافاصله در 
بومی سازی( منعـکس می شد. مثلًا  ايران )بدون  برنامه های آموزشی  کتاب های درسی و 
معـاون برنامه ريزی آمـوزش و پـرورش کـه بـرای استـفاده از تعطيلات به خارج رفته بود 
در کتابفروشی فرودگاه سه کتاب می بيند به نام How Machine Works )ماشين چگونه کار 
می کند( آن سه کتاب را می خرد با خود به ايران می آورد و به مدير کل برنامه ريزی درسی 
می دهد و ايشان مطالب آن را در علوم دوره راهنمايی توزيع می کند و به صورت درس رسمی 
تدريس می شود. کلاس اول، دوم و سوم راهنمايی که کتاب های مشکلی بود در هر کتاب 
بيش از 500 مفهوم وجود داشت که بايد به شاگردان تفهيم می کردند. بعداً معلوم شد که اين 
کتاب ها، درسی نبود بلکه سه تا دايرئ المعارف ساده بود که آمريکايی ها برای افزايش معلومات 

دانش آموزان نوشته بودند. بقيه کتاب های درسی نيز وضع بهتری نداشتند.

 از دوران مدیر کلی دفتر تألیف چه مطالبی در خاطر دارید؟
 در مورد خاطرات من از مديرکلی دفتر برنامه ريزی يکی اين بود که گروهی را از معلمان و 
استادان تشکيل داده بودم که به اتفاق آنان به ملاقات بزرگان و علما می رفتيم و نظر آنان 
را راجع به کتاب های درسی سؤال می کرديم. کسانی که مدت طولانی خدمتشان بوديم و 
آنها نيز علاقه زياد نشان می دادند آقايان دکتر بهشتی، دکتر باهنر، آيت الله مفتح ، آيت الله 
مطهری، در قم آقايان آيت الله موسوی اردبيلی، آيت الله مکارم شيرازی، آيت الله مرعشی، 

آيت الله شبيری زنجانی و ... بودند.
يک وقت از آقای مطهری پرسيديم که آيا اجازه می دهيد از کتاب های شما به عنوان 
کتاب درسی استفاده کنيم، ايشان اجازه ندادند. گفتند من کتاب های خودم را برای خواندن 
جوانان نوشته ام. کتاب درسی نيستند. کتاب درسی ويژگی های خاصی دارد که در اين 

کتاب ها نيست.

 الآن کتاب های ریاضی چگونه هستند؟
 کتاب های رياضی فعلی بد نيست همراه کتاب های کمک آموزشی نياز دانشجويان را تأمين 
می کند. اما مورد قبول من نيست. قصد ما اين بود که شاگردان را حداقل در سال اول دانشگاه 
از گذراندن درس رياضی1 معاف کنيم چون اين درس در دانشگاه تکرار درس دبيرستان بود. 
قصد ما اين بود که بررسی کنيم يک شاگرد دبيرستانی چقدر و به چه مطالبی از رياضيات نياز 
دارد آن را تعيين کرده در ظرف زمان بريزيم که موفق نشديم. يعنی موفق شديم يک چيزی 
تهيه کرديم که الآن در اختيار من است ولی برای تصويب شورای عالی آموزش و پرورش رفت 
 اما مدير کل دفتر برنامه ريزی عوض شد و موضوع عقيم ماند. طرح ما که نتيجه کار گروهی 

از استادان ممتاز رياضی دانشگاه ها بود عقيم ماند و روی دست ما ماند.

استاد خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و در این مصاحبه شرکت فرمودید.

وقتی آقای 
رجایی وزیر شد 
مرا به وزارت 
آموزش و پرورش 
احضار کرد و 
خواستند که 
مدیریت دفتر 
برنامه ریزی و 
تألیف وزارت 
آموزش و پرورش را 
بپذیریم


